
  

 

 

 

 

 یمنصوردشتک ینالد یاثو غ یدوان یناخلاق از نگاه جلال الد ییرامکان تغ

 یاردکان یاحسان فتاح
 یاردکانشاکر  ینبز

   چکیده

اخلاق ممکن است و اگر انسان نتوانـد اخـلاق  ییراصل استوار است که تغ ینعلم اخلاق بر ا یهپا
نخواهد داشت. شبهه  اییجهو توجه به آنها در علم اخلاق نت یاخلاق یهادهد آموزه ییرخود را تغ
با  یو دشتک یدوان یندمختلف پاسخ داده شده است. جلال ال یلسوفاناخلاق توسط ف ییرامکان تغ
انـد. آن پرداخته یرامـوناخـلاق و شـبهات پ ییـربه طرح مس له امکان تغ ی،و عقل ینقل یلذکر دلا
 ینا یدگاهد یینمقاله پس از تب ینشبهه متفاوت است. در ا یننسبت به ا یلسوفدو ف ینا یهاپاسخ
سـ س  وها بر موضوع طرح، از آن یکو شواهد هر  یلاخلاق، دلا یریپا ییردرباره تغ یلسوفدو ف

آنها  یسهو س س مقا یشمنددو اند ینا یدگاهد یفمقاله توص ینشده است. هدف از ا ینقد و بررس
 یـنا بـه هـاپاسخ یسهاست. با مقا یسهو مقا یلتحل یف،بر توص یمقاله مبتن ینبا هم است. روش ا

ممکـن  خـیبر ییرتغ اما دارد امکان هااخلاق یبرخ ییرمعتقد است که تغ یکه دوان رسیمیم یجهنت
 است. یهر اخلاق ییرمعتقد به تغ یاما دشتک یست،ن
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 بیان مسأله

در کتب اخلاقی همواره شبهه امکان تغییر اخـلاق مطـرح بـوده اسـت. شـبهه تغییـر 

ها امکان انی اخلاق خاصی دارد و تغییر اخلاق برای انساناخلاق این است که هر انس

شود. این شبهه در یونـان فایده محسوب میندارد. بر این اساس علم اخلاق علمی بی

، ۱، ج ۱۰۷۱قــدیم توســط ارســطو مطــرح و پاســخ داده شــده است)ارســطاطالیس، 

یـن شـبهه در ( و بعد از آن در عالم اسلام با ترجمه کتاب ارسطو به عربی ا۹۹-۹۵ص

مسـکویه و خواجـه های اخلاقی مسـلمانان مـورد بررسـی قـرار گرفـت. ابـنکتاب

، ۱1۰۵مسـکویه، انـد.)ابنالدین طوسی از کسانی هستند که به این شبهه پرداختهنصیر

و  یاخـلاق جلالـدر کتـاب  یدوانـ نیالـد جلال( ۱۳۱، ص ۱۰۷۱؛ طوسی، ۷۱ص 

اخـلاق  .اندبه این شبهه پاسخ دادههم  یاخلاق منصورالدین منصور دشتکی در غیا 

هـای دوانـی شود و نسبت به برخی پاسخمنصوری نقد بر اخلاق جلالی محسوب می

انتقاد دارد. در این مقاله بعد از معرفـی دوانـی و دشـتکی و کتـاب اخـلاق جلالـی و 

دشتکی، به امکان تغییر اخـلاق از دیـدگاه ایـن دو دانشـمند پرداختـه شـده اسـت و 

و بحث و  قیکه موضوع تحق ییآنجا ازای ارزیابی شده است. به شیوه مقایسهها پاسخ

حاضر بـه صـورت  قیاستوار است، تحق لیو تحل سهیمقا یآن بر مبنا رامونیپ یبررس

دو  نیــآرام ا یو جمــع آور یاکتابخانــه یمطالعــه قیــاطلاعــات از طر یجمــع آور

و بعـد از آن  شودیم نییتب یفیه صورت توصب یاست. در ابتدا مطالب دوان شمندیاند

ها و بـه شـباهت ،لیـو سـ س بـا تحل گـرددیمـ نیـیو تب فیتوصـ یدشـتک دگاهید

 .شودیمدو دانشمند پرداخته  نینگاه ا یهاتفاوت
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 جلال الدین دوانی

جلال الدین محمد، فرزند سعد الدین اسـعد صـدیقی مشـهور بـه علامـه دوانـی، از 

ترین حکیم در پایـان دوره تیمـوری نهم و بلند پایهبزرگ سده  اندانشمندفیلسوفان و 

نزدیـک کـازرون شـیراز « دوان»شهرتش به دوانی از این روست که زادگاهش  است.

اغلـب  (۱۰تـا، دیـده بـه جهـان گشود.)تویسـرکانی، بـی ۹۰۳بود و در آنجا به سـال 

در  یآبـادروزیف .اندار دانستهط  بر وزن عَ  دیتشد اان را بو  دَ  ،عرب زبان یهادانیجغراف

و بـه  ،دارد در فـارس قـرار «ادشـد  »وزن  بـر دیبه تشـد: دیگویم لغهال قاموسکتاب 

، ۱1۱1)زبیدی، عمـان اسـت. کیـنزد یبنـدر یشـهر «رابغ ـ»آن بـر وزن  فیتخف

بـه آن  یمحل شیو در گو کنندیوان ادا موان را بروزن رَ ها دَ زبان یاما فارس (۱۹/۱۳۶

 (1۹-1۵، ص۱۰۰1نی، )دوا شود.ین گفته موودَ 

گفتند: چـون کـه او را صدیقی می دوانی در یک خانواده مشهور شافعی رشد کرد.

( و از احفاد محمد بن ابی ۱/۱۰۷تا، رسید)خوانساری، بینسبتش به ابوبکر صدیق می

گردد به همین علت در زمان خـود و میـان باز می 7بکر تربیت یافته امیر مؤمنان علی

کـرد. او سـرانجام شـیعه شـد، بـه طـوری کـه ام زیادی زندگی میاهل تسنن با احتر

 اند.دانشمندان ما او را از متکلمین شیعه خوانده

دوانی در دوان به مرحله کمال رسید و درآنجا مقدمات علوم معقول و منقول را نزد 

والد بزرگوارش فراگرفت. پدر دوانـی از شـاگردان محقـق نـامی میـر سـید شـریف 

ست که در کازرون به قطع و فصل قضایای شـرعیه و تـدریس علـوم جرجانی بوده ا

 (۰۷۰-1/۰۷۱، ۱۰۵۹)دوانی،  دینی مشغول بود.

بـوده « دوان» نویسد: بیشتر اشتغالات جـلال الـدین درمی روضات الجناتمؤلف 
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که مشرف بر چمنزار وسـیع و  یکوه یمطالعه، در بالا یاست و نقل شده است او برا

بنـا کـرد. آن مکـان تـاکنون  یعال یناظر دلفریب آن است، منزلسرسبز دشت ارژن و م

ـــأل ـــان ت ـــاب  فی)در زم ـــکت ـــاقاتروضـــات الجن ـــده  ی( ب اســـت و از دور دی

 (۱/۱۰۷تا، .)خوانساری، بیشودیم

 طيمحو آن  ازريشدر  نيلدا لجلاوی برای تکمیل معلومات خود به شـیراز آمـد. 

 بدست گاهي ،شتاند اغرچ غنرو یبها بر رتقد هك دبو تنگدست نچنا غربت

ختند وفرامسـجد عتیـق مـی زيهلدر د شبها هك غياچر رنو پرتوو در  گرفتمی بتاك

 (۱۰۳، ص ۱۰۶۷نمود.)شوشتری، ایستاده و مطالعه می

 ترین استادان و مشایخ او عبارتند از:برخی از معروف 

 محی الدین کوشکباری انصاری از نوادگان سـعد بـن عبـاده انصـاری کـه دوانـی

صحیح بخاری و حواشی شرح تجرید و شرح مختصر ابـن حاجـب و حواشـی میـر 

 (۱۰۱، ص ۱۰۶۷سید شریف جرجانی را نزد وی آموخت.)شوشتری، 

 دانشمند معروف، خواجه حسن شاه بقال

 شرح طوالعهمام الدین کربالی صاحب 

 مظهر الدین محمد کازرونی

 وف به گیلیشیخ الاسلام ابوالمجد عبدال ل بن میمون کرمانی معر

 شیخ صفی الدین عبدالرحمن حسینی ایجی

 شیخ رکن الدین روز بهان عمری شیرازی

 چیامـا هـ ؛انـددر هند اشاره کرده یدوان نیخر به حضور جلال الدأمنابع مت یبرخ

موضـوع  نیـا دأییـدر ت یمعتبر نهیقر چیاند و هسفر اشاره نکرده نیکدام از منابع به ا
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 (۰۵، ص ۱۰۷۰ )کاوشگر،نشده است. افتی

در  قیـرسـاله تحقو  انمـوذج العلـومکتـاب  یمنابع آمده است که دوانـ بعضی در

بود و در  موریت رینوشته است که از نوادگان ام یجراتگسلطان محمود  یرا برا عدالت

منظور از رسد به نظر می (۱۱و  ۷، ص ۱1۱۱)تویسرکانی، کرد.یهندوستان سلطنت م

. محمود ینه سلطان محمود گجرات ،است انیبهمن ریوز سلطان محمود، محمود گاوان

به دکن بـرود و  سیتدر یدعوت کرد تا برا ینوشت و از و یانامه یدوان یاگاوان بر

در پاسـخ دعـوت  یمشغول شود. دوانـ سیکه ساخته بود به تدر یمیعظ یدر مدرسه

 .اما به هند سفر نکرد فرستاد یو یآثار خود را برا یگاوان برخ

(، حاکم ادب ۹۵۳تا  ۹۶۵) صدارت به یونلودر زمان سلطنت جهانشاه قراقو یدوان

دوست و سخنور شیراز منصوب شد و پس از استعفا از آن در مدرسه بـیگم معـروف 

   به دارالایتام شیراز به تدریس پرداخت.

-۵۷۶مدرسه دارالایتام و دارالصفام شیراز توسط ابراهیم سـلطان فرزنـد شـاهرخ)

کـه سـاخته شـده اسـت و بـه دلیـل آن ۹۱۰( بنا شد. این مدارس در حدود سال ۹۰۵

طوطی بیگم مادر ابراهیم سلطان در ساخت آنها نقش داشته است، به مدرسه بیگم نیز 

به وسیله یعقـوب  ۷۷۷معروف شده است. این مدرسه بعدها در زمان صفویه در سال 

ساخت قلعه برای مقابله بـا شـاه  ذوالقدر والی فارس خراب شد و مصالحش را برای

( محی الدین کوشکباری اسـتاد ۷۱-۷۳، ص ۱۰۹۵عباس استفاده کردند.)صحراگرد، 

کرد و بعد از آن دوانی منصب تدریس آن را به دوانی مدتی در این مدرسه تدریس می

 (۷1، ص ۱۰۹۱عهده گرفت.)تویسرکانی، 

، و منقرض شد یونلوهاآق قو یانگااراوزون حسن بن یلهبه وس یونلوهاسلسله قراقو



 

 

ال 
س

م 
ده
واز
د

اره
شم
ـ 

 
ول 
ا

ـ 
پی
پیا

۱1
یز 
 پای
ـ

۱1
۳۱

 

۱۱۹ 

 

ون حسن بر قسمت اعظم ایران استیلا یافت. دوانی در نزد سلطان خلیل باینـدری اوز

کرد و بـر فـارس حکومـت داشـت، نیـز که در شیراز زندگی می حسن فرزند اوزون

را کـه یکـی از بهتـرین کتـب  اخـلاق جلالـیبسیار محترم بود، و به خاطر او کتـاب 

 عقـوبیزمان سـلطان در آوازه دوانی کم کم از ایران گاشت و  اخلاقی است نوشت.

خواسـتار ملاقـات  ،سلطنت داشت زیاوزن حسن که در تبر گریپسر د (۹۹۱ی)ندریبا

 یبـه سـمت قاضـ نیسفر جلال الـد نیدر ا .دعوت کرد زیو او را به تبر شد یبا دوان

از دوانـی  بـود. یسمت بـاق نیا درعمر  انیشد و تا پا دهیسر فارس برگزراالقضات س

بـود و از ظهـر بـه قضـاوت  سیمشـغول تـدر تـامیر الاصبح تـا ظهـر در مدرسـه دا

 (۰۷۷-1/۰۷۹، ۱۰۵۹)دوانی،  پرداخت.یم

درخشـان حکمـت و  طالبان علم و معرفت از دور و نزدیک به محضر او که چهره

گفتـه اسـت. آمدند. او به دو زبان فارسی و تـازی شـعر میها بود میکلام در آن سال

ه تدریس یک علم اختصـاص داده بـود. ولـی توجـه جلال الدین هر روز از هفته را ب

خاصی به تدریس و شرح و تحقیق و تألیف علـوم عقلـی فلسـفه و کـلام و منطـق و 

ها فارغ التحصیل شـدند. از جملـه ریاضی کرده بود، و اغلب شاگردانش در این رشته

 شاگردان وی عبارتند از: 

شـیرازی، شـیخ  قاضی کمال الدین حسین میبـدی یـزدی، جمـال الـدین محمـود

منصور باغنوی شیرازی، شمس الدین محمد خفری، جمال الدین محمـد اسـترآبادی، 

 (1/۰۷1، ۱۰۵۹کمال الدین حسین لاری.)دوانی، 

اوضاع کشـور  یصفو لیکه به واسطه ظهور شاه اسماع یهجر ۷۳۹در سال  یدوان

وال بـه ز یرو نلـویوو دولـت آق قو ختهیدر هم ر رازیمخصوصا فارس و بالاخ  ش
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از  شیبه قصد موطن خـو، زدندینهاد و ترکمان در همه جا دست به تاراج و کشتار م

در نزدیکی کازرون به س اه سلطان ابوالفتح بایندری برخورد نمـود  رفت. رونیب رازیش

و او با احترام زیادی دوانی را به لشکر آورد و از او پایرای کرد ولی دوانی در آن جـا 

روز به جهان باقی شتافت. به دستور سلطان پیکرش را به دوان بیمار شد و پس از سه 

( تـاریخ در 1/1۳۹، ۱۰۵۹بردند و در مقبره شـیخ عـالی بـه خـاک سـ ردند. )دوانـی، 

 ۷۳۵و  ۷۳۶هـای سـال کشف الظنونگاشت دوانی مختلف ذکر شده است. در کتاب 

الکنی و ، ۷۱۹ شارات الاهب، ۷۳۱ سل م السماواته. ق، ذکر شده است و در  ۷۳۹و 

و  ۷۱۹هـای به اخـتلاف بـین سـال ریحانه الادبو کتاب  ۷۳۵ الاعلام، ۷۱۹ الالقاب

قمـی  خلاصة التواریخو  مجالس المؤمنینآمده است ولی آنچه در  ۷۳۱و ۷۳۵و  ۷۱۹

مجـالس آمده با توجه به قرائن و شواهد صحیح است. در بعضی نسـخ  مرآة الادوارو 

 ذریعـهاسـت. در  ۷۳۹شنبه نهم ماه ربیع الاول ر روز سهآمده: وفات ایشان د المؤمنین

ه هفتاد و هشت سال بوده و با توجه به اینکـه  آمده: ۱۳۶/ ۱ج  س سر  مدت عمرش قد 

 ۷۳۹اسـت، در گاشـت او همـان سـال  ۹۰۳تاریخ تولد او قرة عین مطـابق بـا سـال 

 (۰۱، ص۱۰۹۱باشد.)تویسرکانی، می

نام امیر سعد الدین اسـعد کـه خـود در سـلک ثمره حیات او دو پسر بوده یکی به 

دانشمندان شیراز بود و فرزند دومش مولانا عبدالهادی که در زمان حیات پدر از دنیـا 

 رفت.

افکار و عقایـد فلسـفی و کلامـی دوانـی در محافـل علمـی آن زمـان از اهمیـت 

ار با ب 1۳نزدیک به  اسفارچشمگیری برخوردار بود. صدر المتالهین شیرازی در کتاب 

، بعـض یـرالنحرالمحقق الدوانی، علامه دوانی، هـاا »عناوین وزین و با احترام مانند: 
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نام برده اسـت و علامـه مجلسـی)ره( از « اجله الفضلا، بعض اجله العلمام المتاخرین

 (1۱، ص ۱۰۵۷وی به عنوان محقق فاضل یاد کرده است.)دهباشی، 

های بر جا مانده است کـه در زمینـه بیش از هشتاد اثر از جلال الدین محمد دوانی

 (۹۱، ص ۱۰۵۵باشد.)پورجوادی، مختلفی از جمله: کلام، فلسفه، عرفان و... می

شرح زندگانی مولانـا از میان محققان، علی دوانی به صورت اختصاصی در کتاب 

اثر پرداخته است. بعد از آن اسماعیل واعظ جوادی در مجلـه  ۶۰به  الدین دوانیجلال

هـای اخیـر در مبدأ آفرینش فهرست علی دوانی را کاملتر کرده است. در سـالتحقیق 

اثـر دوانـی  ۶۶به معرفی الرسائل المختارهم سید احمد تریسرکانی نخست در مقدمه 

رسـانده اسـت. کتـاب  ۹1ایـن تعـداد را بـه  ثلا  رسائلپرداخته و س س در مقدمه 

تری از آثار دوانـی را فهرست دقیقاز منوچهر مظفریان  کازرون در آیینه فرهنگ ایران

 بیان کرده است.

 غیاث الدین منصور دشتکی

غیا  الدین منصور دشـتکی شـیرازى، فرزنـد بـزرگ صـدرالدین محمـد دشـتکی، 

دَشـتکَ بـر وزن  دشـتک بـه دنیـا آمـد. در محله ق۹۶۶معروف به سید سند، در سال 

و بخـارا اسـت.  محلـی در اسـترآبادنیـز طَشتکَ نام روستایی در نزدیکـی شـهر ری، 

رسـد نـام اند: روستایی در نزدیکی اصفهان است؛ اما به نظـر مـیهمچنین برخی گفته

، ۱۷۷۷روستایی که در نزدیک اصفهان است، دشت است نه دشتک.)یاقوت حمـوی، 

همچنین نام یکی از محلات قدیمی شیراز است که تـا عهـد کـریم « دشتك»( ۱/1۷۶

 ۱۳وی در  (۱/۱۰، ۱۰۹۱ده است.)فسـایی، خان زنـد از محـلات مسـتقل شـیراز بـو

سـالگی بـا علامـه دوانـی منـاظره کـرده  ۱1سالگی از ضبط علوم فارغ گردیـد و در 
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 (۱۰۳، ص ۱۰۶۷)شوشتری، است.

کــرد کــه از نظــر سیاســی یکــی از الــدین منصــور در عصــری زنــدگی میغیا 

ه زنـدگی اى قـدم بـه عرصـدر دورههای تاریخ ایـران اسـت. وی ترین دورانبحرانی

و نیـز روى  آق قویونلوهـا اجتماعی خود گااشت که مصادف با حکومـت -سیاسی 

کار آمدن دولت شیعی صفوى بود. دولت اخیر براى او که شیعی ماهب و از سـادات 

کنـد و نـام و علوى بود، مبارك بود. زمانی که شاه اسماعیل صفوى به شیراز سفر مـی

خواهـد کـه از او می ۷۱۵در سال  شنود،می آوازه و خصوصاً تبحرش را در علم نجوم

به تعمیر و اتمام رصدخانه و زیج مراغه، کـه بـه همـت خواجـه نصـیرالدین طوسـی 

هجرى، در عهد سلطنت شاه طهماسـب  ۷۰۶وی در سال  بناگاارى شده بود، ب ردازد.

 (۱/۱۱، ۱۰۹۱لقب یافت)فسایی،« صدر صدور ممالك»صفوى به صدارت نائل آمد و 

در پی پیشامد مسائلی سیاسـی کنـار  ۷۰۹متصدی این مقام بود. در سال  ۷۰۹ و تا سال

بـه تـألیف و تـدریس و تربیـت شـاگردان در رفت و تقریبا ده سال پایانی عمـرش را 

توسـط سـید  ۹۹۰مدرسه منصوریه در سال مدرسه منصوریه در شیراز پرداخت. بنای 

عد از صدر الـدین دشـتکی بـه فرزنـد سند صدرالدین دشتکی آغاز شد و تولیت آن ب

بـه زمـان سـلطنت  ۹۷۰تر ایشان یعنی غیا  الدین دشتکی س رده شد. در سال بزرگ

موقوفـات مدرسـه از مالیـات معـاف  ۷۷۷یعقوب خان و نیز در زمان صفویه به سال 

تکمیـل  ۹۷۰ایـن مدرسـه در حـدود دهد که نشان می (۱/۰۷۱، ۱۰۹۱)فسایی،گردید

 صد سال همچنان رونق داشته است. شده و در حدود

اختلافاتی که بین غیا  الدین و دولت صفوی به وجود آمده بود باعـث شـد کـه 

های غیا  الدین همـت گمارنـد، برداری از آثار و نوشتهحتی ک ت اب نیز کمتر به نسخه
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چون از لحا  سیاسی صلاح نبود و هم از لحا  اقتصادی مقرون به صـرفه نبـود. بـه 

اند که به آسانی به انتحال آثار او پرداختند و آن آثـار را بـه ت کسانی پیدا شدههمین عل

سالگی و  ۹1( وی در سال ۵۹، ص۱۰۹۵نام خود ثبت کردند و نسبت دادند.)کاکایی، 

پیکر مطهرش در همـان شـهر در  (۱۰۳، ص ۱۰۶۷)شوشتری، ماهگی وفات یافت. ۷

 بود، به خاک س رده شد.مدرسه منصوریه که پدرش به نام او بنا نهاده 

 اخلاق جلالی

الاشـراق فـی لوامعیـا  اخـلاق جلالـیبهترین تألیف دوانی در حکمت عملی کتـاب 

. سـوم اسـتوم زیـن« علم اخلاق یف»به کتاب  یاخلاق جلالباشد. می مکارم الاخلاق

عبـارات خواجه، تأثیر بسیاری پایرفته است. جلال الدین  اخلاق ناصریاین کتاب از 

را حـاف  بعضـی از آن را خلاصـه و ییهارا نقـل و قسـمت یاخلاق ناصراز  یمهم

 اضافه کرده است. را به آن ها و نکاتیو گاهی عبارت کرده است

ی در مقالـه منـزو علـی نقـی یآقـا .کتاب اختلاف اسـت نیاتألیف  خیدرباره تار

 را در زمـان اخـلاق جلالـیکتـاب  ینوشـته اسـت: دوانـ مدارس شیراز در سده نهم

دار بـــوده گـــاه کـــه وزارت جهانشـــاه را عهـــدهنوشـــته اســـت آن ونلوهـــایقراقو

از ر ابتـدای کتـاب ددوانـی که اینبا توجه به  یول (۱۷، ص ۱۰۹۱است.)تویسرکانی، 

 دیتوان فهمیم (۷1-۷۱، ص۱۰۷۰)دوانی،  ،کندو سلطان خلیل مدح میاوزون حسن 

 ونلوهایو قراقونه قراقویونلوها،  بوده است ونلوهایآن در زمان آق قو گارشن خیکه تار

 شیپو بوده است  رازیحاکم ش ۹۵1از سال  لیاند. سلطان خلبوده ونلوهایقبل از آق قو

بـه  رازیکتاب را در شـ نیا ینبوده. دوان رازیدر ش ۹۵۱ در زمان سلطنت جهانشاهاز آن 

 نکـهینوشت و بـا توجـه بـه ا ونلویآق قو کیزون حسن بوپسر ا لیدستور سلطان خل
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 یفاصـله زمـان نایـدر باید بوده است کتاب  رازیحاکم ش ۹۹۱تا  ۹۵1از  لیسلطان خل

 .شدابنوشته شده 

یک تمهید و هفت مطلع و  کتاب خواجه، دردوانی کتاب را با حفظ ساختار اصلی 

سه لامع و هر لامع شامل بر چند لمعه نوشته است. نام لوامع از آن نظر بـه کتـاب داده 

ن لامع نوشته شده است. هر لامع داراى چنـد لمعـه شده که فصول مختلف آن به عنوا

کتاب دوانی، جزم به جزم افکار خواجـه نصـیر را پیـروى « لوامع»باشد که در کلیه می

 کند.هاى اخلاق ناصرى را تکرار میکند حتی در بعضی موارد گفتهمی

وی در نگارش کتاب اخلاقی سـبکی عالمانـه و بسـیار متکلـف دارد ایـن کتـاب 

گـاار اسـت.)دوانی، هـای دل انگیـز و تأثیرز قرینه پردازی و سـجع سـازیمشحون ا

 (۷1-۷۱، ص۱۰۷۰

مهمترین تألیف دوانی اسـت حتـی در دوره عـالی دانشـکده  یکتاب اخلاق جلال

شده و مـتن السنه شرقی دانشگاه کمبریج انگلستان به عنوان درس فارسی تدریس می

در لندن به انگلیسـی  ۱۹۱۷در سال  فارسی آن در ایران و هند و لندن به طبع رسیده، و

 (۰۱، ص ۱۰۹۱منتشر گردیده است.)تویسرکانی، 

 سواطع الآفاق فی شرح لوامـع الاشـراقمحمد یوسف علی هندی کتابی به عنوان 

است. ایـن کتـاب  اخلاق جلالینوشته است که شرح و توضیح واژگان دشوار کتاب 

توسـط عبـد  ۱۰۷۰در سـال ق نوشته شده اسـت و ۱۱۶1تا  ۱۱۷۰های در حدود سال

 الرسول فروتن تصحیح و به چاپ رسیده است.

در لکنهو  ۱۱۹۰و محمد عبدالغفور در سال  یعل یمحمد هاد یکتاب با حواش نیا

 هاسـت.نسـخه نیکه دارد از بهتر یایحواش لیچاپ به دل نی. ادیرس یبه چاپ سنگ
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 حیهـران بـه تصـحتوسط انتشارات اطلاعـات در ت ۱۰۷۱کتاب در سال  نیا نیهمچن

. بـا دیبه چـاپ دوم رسـ ۱۰۷۰است و در سال  دهیبه چاپ رس یآران یعبدال ل مسعود

و  ی یحال اشتباهات تا نیشده است اما با ا حیکتاب بر اساس هفت نسخه تصح نکهیا

 .میاچاپ استفاده کرده نیما از هم قیحقت نیاست. در ا افتهیبه کتاب راه  یخوانش ای

 اخلاق منصوری

اثـر  ۷۷های گوناگون نزدیـک بـه به دلیل احاطه بر حوزه الدین منصور دشتکی غیا 

 متنوع از خود به یادگار گااشته است.

ترین آثار ایشان است که آن را در برابر اخلاق جلالی اخلاق منصوری یکی از مهم

)رساله اول از وجـه  است جام جهان نمابخشی از کتاب کتاب  ینادوانی نوشته است. 

 اخـلاق منصـوریکه نام ایـن کتـاب را  گویدنمیلف در هیچ جای این اثر ؤ. م(ثالث

اخـلاق شناسان اغلـب ایـن کتـاب را بـه عنـوان نگاران و کتابام اما فهرستگااشته

غیـا  الـدین منصـور دشـتکی در  (۱/۰۵۹، ۱1۳۰.)تهرانی، اندمعرفی کرده منصوری

خواننـده را کنـد و یـاد مـی وریاخلاق منصاز کتاب خود با نام  حکمت عملیهرساله 

نویسد: و من أراد اکتناه الحق  بالإیقـان و و می دهدارجاع میآن یل بیشتر به صبرای تف

، ۱۰۹۶)دشـتکی،  الشـارق بالشـوارق النـوری. الْخـلاق المنصـوریالإتقان فعلیه بــ

داشـته  اخـلاق منصـوریدهد که دشتکی کتابی با نـام این عبارت نشان می (۱/۱۱۳۷

جـام جهـان  کتاب که بخشی ازاست کتابی معلوم نیست که این کتاب همان اما  است

ریـاض های دو مجموعه بزرگ به نام جام جهان نمادشتکی به غیر از کتاب  .است نما

بخشی با نام اخلاق  ر کداممجموعه هدو و این رد هم دا ةالمنصوری ةالحکمو  رضوان

یکـی از  اخـلاق منصـوریکی از ممکن اسـت مـراد دشـت و و یا تهایب نفس دارند
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در هر حال به دلیل  باشد که به عربی نگاشته شده است. ةالمنصوری ةالحکمهای رساله

در ایـن هم معروف شده است ما  اخلاق منصوریبه عنوان  جام جهان نماآنکه رساله 

 کنیم.یاد می اخلاق منصوریتحقیق از این رساله با نام 

لیف ایـن أتاریخ تـ .است اخلاق جلالیرساله  د  بیشتر در راخلاق منصوری کتاب 

)دشـتکی، ن موجـود استآاز  ۷۳۹و  ۷۳۷ی از سـال یهاهنکه نسخایکتاب با توجه به 

این کتاب پـیش از  :باید گفت ها(در صورت درست بودن این تاریخ) (۱۰، ص ۱۰۷۱

اخـلاق اسـت و  اخـلاق جلالـینوشته شده است و با توجه به اینکه در رد  ۷۳۷سال 

کتـاب بعـد از اتمـام  :نوشته شده است باید گفت ۹۹۱تا  ۹۵1در فاصله زمانی  جلالی

 نوشته شده است. ۷۳۷و قبل از  جلالیاخلاق 

ها بعد مطالبی را به این کتاب افزود و دشتکی بعد از آنکه این کتاب را نوشت سال

ن کتـاب نگارش دوم و ویرایش دوم کتاب شکل گرفت. ویـرایش دوم بعـد از نوشـت

، ۱۰۷۱دهد.)دشـتکی، ، زیرا در ویرایش دوم به این کتاب ارجاع میاست دلیل الهدی

، ۱۰۹۶)دشـتکی، شودسنت بازنگری در دیگر آثار دشـتکی نیـز دیـده مـی (۱۷۰ص 

لیف أشود که بـه درسـتی نتـوانیم زمـان تـو این بازنگری موجب می (۱/۷۹۵و  ۱/۷۵

 .های او را حدس بزنیمکتاب

سـه بـار بـه  و مجله و یک خاتمه نوشته شـده اسـت یک مقدمه، دو کتاب دراین 

 :چاپ رسیده است

عبدال ل نورانی و براساس نسخه سال آقای با تصحیح ش ۱۰۵۷در سال چاپ اول آن 

بـه همـان  ۱۰۹۶در سـال به چاپ رسید و سـ س  عارفاست که ابتدا در مجله م ۷۳۹

بـه چـاپ  دشتکی شـیرازی مصنفات غیا  الدین منصور حسینی جلد اول صورت در
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رسید. تصحیحی که آقای عبدال ل نورانی عرضه داشـته اسـت ویـرایش و نگـارش اول 

 .ندارد ،هشدکه در ویرایش دوم به کتاب اضافه را است و اضافاتی  اخلاق منصوری

این کتاب را تصحیح مجـدد کـرد و توسـط ش ۱۰۹۶در سال آقای دکتر پشت دار 

 دشـتکی دررا که  هاییبخشح ح. در این تصحیح مصسسه امیر کبیر به چاپ رسیدؤم

و بـه ایـن وسـیله  اسـتآورده در پـاورقی  ،ده اسـتکراضافه به کتاب ویرایش دوم 

هـا و هایی بعـدها بـه کتـاب الحـاق شـده اسـت. پانوشـتتوان فهمید چه بخشمی

 توضیحات که در پایان کتاب آمده است از دیگر نکات مثبت این کتاب است.

به کوشش منصـور ابراهیمـی انجـام گرفـت و  یتصحیح مجدد ش۱۰۷۱در سال 

 تصـحیح بـر . اینبه چاپ رسیددفتر تبلیغات اسلامی توسط مرکز احیای آثار اسلامی 

باید  وتر است ، بنابراین نسبت به تصحیح آقای نورانی کاملاساس ویرایش دوم است

ویـرایش دوم را فهمیـد. میان ویرایش اول و تفاوت  با مقایسه با تصحیح آقای نورانی

مزیت این چاپ بر چاپ امیرکبیر آن است که حواشی دشتکی را نیـز دارد. )دشـتکی، 

مقاله از این چاپ به دلیـل در این  (۱۷۱و  ۱۳۹، ۱۹۶، ۱۵۹، ۱۷۷، ۱۰-۱۱، ص ۱۰۷۱

 ایم.تر بودنش بهره بردهکامل

 شبهه امکان تغییر اخلاق

هه امکـان تغییـر اخـلاق پرداختـه اسـت. جلال الدین دوانی از کسانی است که به شب

دوانی در تقریر شبهه سعی کرده است استدلال عقلی و نقلی بـرای آن ذکـر کنـد و در 

رو شبهه را بـا تقریـر تر است از ایننتیجه شبهه در تقریر دوانی نسبت به دیگران کامل

 کنیم.دوانی بیان می

 تقریر شبهه
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د اسـت کـه گفتـه شـود اخـلاق قابـل گوید: علم اخـلاق در صـورتی مفیـدوانی می

کنـد. او تغییراست اما این گفته ظاهر و روشن نیست، بلکه به وهم خلاف آن تبادر می

کند. اولین دلیل نقلی که او به در ادامه دو دلیل نقلی و یک دلیل عقلی برای آن ذکر می

قوه و اذا کند این روایت نبوی است: اذا سمعتم بجبل زال عن مکانه فصد  آن استناد می

قوه فانه سیعود الی ما جبل علیه؛ ، ۱۰۹۱)پاینـده،  سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصد 

( هرگاه شنیدید کوهی از مکان خود حرکـت کـرده اسـت، تصـدیق کنیـد و ۱۷۷ص 

هرگاه شنیدید مردی خلق و خوی خویش را تغییر داده است تصدیقش نکنید، چـون 

 دد.گراو به آنچه که سرشته شده باز می

شـود کـه زوال اخـلاق گوید: از این روایت به طریق مبالغـه اسـتفاده میدوانی می

 (۶۶، ص۱۰۷۰ممکن نیست.)دوانی، 

بیان داشته است: الناس معادن کمعـادن الـاهب  در روایت دیگری پیامبر اکرم

، ۱۰۷۷)متقـی هنـدی،  و الفضه خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فـی الاسـلام اذا فقهـوا؛

های طلا و نقـره هسـتند بهتـرین ایشـان در جاهلیـت، بهتـرین مردم معدن( ۱۳/۱1۷

دهـد امـا ایشانند در اسلام هرگاه تعقل ورزند. دوانی توضیحی راجع به روایـت نمـی

کنند و آن گروه ها تغییر نمیممکن است در نظر ابتدایی چنین برداشت شود که انسان

انی بودند که پیش از اسـلام نیـز از مسلمانان که خلق و خوی خوب داشتند همان کس

 اند.از حسن خلق پاک برخوردار بوده

هر دو روایت توان اثبـات تغییـر ناپـایری اخـلاق را  گفت یدبا یدرپاسخ به دوان

ندارد بلکه بالعکس هر دو روایت تغییر اخلاق را ممکن دانسته است، زیـرا محتـوای 

ا بـه آنچـه کنـد امـآن است که انسان تغییر می« سیعود»روایت اول با توجه به عبارت 
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همین مقدار از تغییر نیـز ممتنـع گردد. اگر تغییر اخلاق ممتنع بود سرشته شده باز می

آن اسـت کـه انسـان بـا تفکـر از « اذا فقهـوا»بود. روایت دوم نیز با توجه به عبـارت 

 آید و این هم نوعی تغییر است.جاهلیت بیرون می

شود اصل در فضیلت، طهارت طینت و گوید: از اینجا معلوم میدوانی در ادامه می

صفای جوهر فطرت است و با کثافت ذاتی و خساست اصلی، سـعی در تکمیـل ذات 

مانند آن است که کسی بخواهد شیشه را با جلا دادن به لعل و یاقوت رسـاند و یـا بـا 

صیقل، آهن را طلا و نقره آورد. این خیال، گمان باطل است همچنان که حافظ شیرین 

 ده است:سخن آور

 داریران میـگل کوزهــو تمنا ز گــت      جم از کان جهانی دگر است جوهر جام

 (۶۶، ص۱۰۷۰)دوانی، 

کند به این شکل اسـت: اخـلاق ای که دوانی برای این شبهه بیان میاستدلال عقلی

تابع مزاج است، مزاج قابل تغییر نیست. در نتیجه اخلاق قابل تغییـر نیسـت. )دوانـی، 

( دوانی در بخش تقریر شبهه توضیح چندانی راجـع بـه روایـت و یـا ۶۶، ص ۱۰۷۰

توان چنین گفت دوانی مانند خواجـه دهد اما در توضیح این استدلال میاستدلال نمی

( معتقد است گاه سبب وجود خلـق، طبیعـت و مـزاج ۱۳۱، ص ۱۰۷۱نصیر)طوسی، 

« حـار یـابس»آورد. مـزاج مزاجی اخلاق خاصی را به همراه مـی انسان است. هر نوع

موجـب شـهوت در انسـان « حار رطـب»سبب وجود غضب در انسان است و مزاج 

بـارد »مقتضی بـلادت و کـودنی در انسـان اسـت و مـزاج « بارد یابس»است و مزاج 

 (۶۵، ص ۱۰۷۰آورد. )دوانی، نسیان را در انسان پدید می« رطب

و آن عادت است. عادت بـه  کندالبته دوانی سبب دیگری هم برای اخلاق ذکر می
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دهد، اما بـا تکـرار و این معناست که انسان در ابتدا با اختیار و اراده کاری را انجام می

ای که بدون اندیشه و فکر و با سـهولت، شود؛ به گونهممارست در آن کار ورزیده می

سـبب ( بنابراین از دیدگاه دوانی دو ۶۵، ص۱۰۷۰شود.)دوانی، آن فعل از او صادر می

برای خلق وجود دارد: یکی مزاج و دیگری عادت. با توجه به این نکته، درباره مقدمه 

اول استدلال)صغری( که اخلاق تابع مزاج است باید گفت: )بـر فـرض اخـلاق تـابع 

مزاج است( بخشی از اخلاق تابع مزاج است و بخشی دیگـر از اخـلاق تـابع عـادت 

 (۱۳/۹۰، ۱۰۵۹است.)جوادی آملی،  است و کسبی است و در نتیجه قابل تغییر

)کبری( نادرست است، زیرا مـزاج قابلیـت تغییـر دارد و هـر  مقدمه دوم استدلال

 اندازه تغییر در آن پایرفته شود کافی برای بطلان استدلال است.

ل مـزاج را ن ـایرد، بنـابر وی در ادامه استدلال می گوید: اگر کسی محال بودنِ تبـد 

کنـد، در های مختلف و بلکه سنین متفاوت تغییر میاینکه مزاجِ یک شخ  در حالت

گوییم: هر شخصی دارای عرض المزاجی است که متوسط بین حد معینی از پاسخ می

لق میافراط  تواند در تمام مراتـب، و تفریط در هر یک از کیفیات اربعه است و یک خ 

عرض المزاجِ لازم بوده و زوال آن، مستلزم زوال مزاج شخصی آن فرد باشد که بقـای 

لـق،  او بدون آن محال است. بنابراین توضیح، سعی و تـلاش در جهـت ازالـه یـک خ 

( همچنان کـه فردوسـی بیـان ۶۶، ص۱۰۷۰امری عبث و بیهوده خواهد بود. )دوانی، 

 داشته است: 

 که زنگی به شستن نگردد سپید             ز ناپارسایان مدارید امید

پـردازد و نسـبت بـه آن های خواجـه نصـیر مـیبهه به پاسخدوانی بعد از تقریر ش

کند. خواجه در پاسخ به این شبهه چنین گفته کـه هـیچ خلقـی اشکالاتی را مطرح می
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طبیعی نیست و خلاف طبیعت هم نیست. او برای این جمله کـه هـیچ خلـق طبیعـی 

لقی قابل تغییر است، هـیچ قابـل  تغییـری نیست این چنین استدلال کرده است: هر خ 

 طبیعی نیست. در نتیجه هیچ خلقی طبیعی نیست.

کنـیم شود، زیرا ما مشـاهده مـیگوید: صغری اولاً به مشاهده اثبات میخواجه می

کنند. چنان که از ممارست که مردم با مجالست و مصاحبت با اشرار کسب فضایل می

به مکان دیگر  احوال کودکان، خصوصاً کسانی که در سنین کودکی به بردگی از مکانی

شود که تادیب را در ایشان اثری عظیم است و براسـاس قابلیـت بـه برند، ظاهرمیمی

کنند. ثانیاً اگر اخلاق قابل تغییر نبود از آن بطـلان راحتی یا سختی اخلاق را کسب می

 آمد.شرایع و دیانات و سیاسات لازم می

تـوان آن پایین دارد و نمیاما کبری بی ن است؛ زیرا روشن است که طبع آب میل به 

ای تغییر داد که بعد از ارتفاع موانع به پـایین میـل پیـدا نکنـد و چـون ایـن را به گونه

شود برای تنبیه است. تنبیه در مقابـل اشـاره های که آورده میمقدمه بدیهی است مثال

ازمنـد نامند و اگر نیاست. اگر حکمی اثباتش نیازمند برهان باشد آن حکم را اشاره می

برهان نباشد بلکه با توجه به موضوع و محمول و مانند آن حکمـش روشـن شـود آن 

گوید: این مقدمه چون بـدیهی ( خواجه می۱/۷، ۱۰۵۷نامند.)طوسی، حکم را تنبیه می

شود حکـم تنبیـه را دارد و حکمـش روشـن هایی که برای آن زده میاست همه مثال

ایـن ( خواجه نصیر از میان اقوال ۱۳۱ص  ،۱۰۷۱است و نیازمند برهان نیست.)طوسی

را پایرفته است که هیچ اخلاقی طبیعی یا مخالف طبیعت نیست و همگـی قابـل قول 

 تغییر است.
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 دیدگاه جلال الدین دوانی

گویـد: اول، کنـد. او مـیاشکال مطـرح مـی ۷دوانی درباره پاسخ خواجه نصیر الدین 

و حسـن تعقـل  حفظتمثل حدس، ها کلیت صغری درست نیست؛ زیرا بعضی اخلاق

که از فضایل فرعی حکمت است قابل تغییر نیست و دلیل این حکـم همـان مشـاهده 

بینیم که هرچند مردم در پی تحصیل این امور هسـتند امـا بـه مقصـود است که ما می

رسند. دوم، آنکه استقرای تام ممنوع است و استقرای نـاق  مفیـد نیسـت یعنـی نمی

ها را بررسی کنیم و ببینیم آیا همه آنهـا قابـل تغییـر هسـتند یـا خلاقتوانیم تمام انمی

هـا بطـلان سیاسـات و شـرایع لازم خیر؟ سوم، اینکه از تغییر نکردن برخـی از خلـق

آید که بگوییم: هیچ اخلاقـی قابـل تغییـر نیسـت. آید. بطلان شرایع آنگاه لازم مینمی

 پنجم، حال که بـداهت ایـن حکـمچهارم، ادعای بداهت در مورد کبری تحکم است. 

گویـد: بـرای بیـان ها را برای تنبیه دانست. او در ادامه مـیتوان مثالیقینی نیست نمی

منفعت علم اخلاق لازم نیست ادعا شود تمـام اخـلاق قابـل زوال اسـت بلکـه قبـول 

اخلاق فی الجمله در اشخاص کافی است. این سخن در سایر علوم ماننـد علـم طـب 

ها را درمان کند اما این موجب تواند تمام مریضیست، زیرا علم طلب نمینیز روشن ا

توان گفت که اگر برخی امراض در علم طب قابل علاج بطلان علم طب نیست و نمی

تـوان فایده است. در علم اخـلاق نیـز بـا تادیـب و سیاسـت مـینباشد علم طلب بی

هـا مثـل حـدس و حسـن ی اخلاقهای بد را از بین برد؛ اما در برخبسیاری از اخلاق

کنـد تعقل و در بعضی اشخاص قابل تغییر نیست. او در نهایت این سوال را مطرح می

چه بسا در شخصی اخلاقی باشد که نتوان آن را از بین برد و شخ  بـه گمـان آنکـه 

گوید: چـون این اخلاق در او قابل زوال نیست تلاشی برای آن نکند. وی در پاسخ می
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ن یقینی نیست، به حکم عقل و شرع واجب است در از بین بردن هر خلق عدم زوال آ

اعلمو فکل میسر لمـا »داند که تلاش کند. او این حدیث نبوی را اشاره به این معنا می

؛ عمل کنید که هرکس آماده است بـرای آنچـه کـه خلـق شـده اسـت. پـس «خلق له

هـا قابـل تغییرنـد و از اخلاقرا پایرفت که بعضـی قول  این بنابراین دوانی در نهایت

 جامع السـعاداتبرخی قابل تغییر نیستند. نظر دوانی بعدها مورد تایید نراقی در کتاب 

 (۷۵-۱/۷۷تا، قرار گرفت.)نراقی، بی

( سبب وجود خلـق بـرای ۱۳۱، ص۱۰۷۱دوانی مانند خواجه نصیرالدین)طوسی، 

ت بـدین معناسـت کـه نفس را دو چیز دانسته است: اول طبیعت و دوم عادت. طبیعـ

ای باشد که استعداد کیفیـت خـاص در او مزاج شخصی در اصل فطرت خود به گونه

بیشتر باشد و به کمترین سببی آن کیفیت را به خود بگیرد. به عنوان مثـال مـزاج گـرمِ 

خشک)حار  یابس( استعداد بیشـتری نسـبت بـه خشـم و غضـب دارد و مـزاج گـرمِ 

مزاجِ سردِ ترَ)بارد رطب( موجب فراموشـی و مـزاج  ترَ)حار  رَطب( مستعد شهوت و

 شود.سردِ خشک)باردِ یابس( بلادت و کودنی را باعث می

سبب دیگر خلق عادت است. عادت به این معناست که انسان در ابتدا با اختیـار و 

شـود؛ بـه دهد، اما با تکرار و ممارست در آن کـار ورزیـده میاراده کاری را انجام می

شـود.)دوانی، ه بدون اندیشه و فکر و بـا سـهولت، آن فعـل از او صـادر میای کگونه

 (۶۵، ص۱۰۷۰

 دیدگاه دشتکی

گوید: شبهه عدم تغییر اخلاق از ندانستن دو حکم به وجـود آمـده اسـت. دشتکی می

هـا حکم اول آنکه افراد انسانی همگی در ماهیت انسانی متفق هستند. همـه انسـان -۱
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ی عقل هیولانی هستند که از همه ملکـات و صـفات اخلاقـی در مبدأ فطرت در رتبه

ها خیر یـا شـر در حـد ملکـه و توان گفت که در برخی از انساناند بنابراین نمیخالی

حکم دوم آن است که میان اقتضا و لازم ممتنع الانفکاک فرق  -۱مانند آن وجود دارد. 

ک اسـت یعنـی هـیچ گـاه است. زوجیت برای عدد چهار از نوع لازم ممتنـع الانفکـا

توان زوجیت را از عدد چهار گرفت؛ اما اقتضـا قابـل انفکـاک اسـت. اقتضـا بـه نمی

ای است که اگر مانعی نباشد برای شیم حاصل اسـت؛ امـا اگـر مـانع باشـد یـا گونه

شود. به عنـوان مثـال اقتضـای تلاشی برای از بین بردن آن شود آن اقتضام حاصل نمی

تـوان آن را از بـین بـرد. او بـا اسـباب و شـرایطی میامـا طبیعت آب برودت اسـت 

گوید: اخلاق و ملکاتی که به سبب بدن یا مزاج برای انسان حاصـل اسـت از نـوع می

 (۱۵۷-۱۵1، ص ۱۰۷۱باشد نه از لوازم ممتنع الانفکاک.)دشتکی، اقتضا می

گویـد: یوی در مورد تقریر شبهه که دوانی مطرح کرده اشکال گرفتـه اسـت و مـ

شبهه را مبتنی بر حدیث ساخته و غافل شده که اگر حدیث صحیحی دلالت بر مطلبی 

کند باید آن را پایرفت ولی دوانی در پاسخ از شبهه اعتنایی به حدیث نکرده اسـت و 

 (۱۵۵، ص ۱۰۷۱این نوعی سوم ادب است.)دشتکی، 

ن معناسـت کـه دوم آنکه میان زوال و صحت ازاله فرق نگااشته است. زوال به ایـ

چیزی خودش خود به خود از بین برود و صحت ازاله آن است که بتوان با اسـبابی آن 

امر را از بین برد. شبهه آنگاه درست است که از حدیث استفاده شود که ازالـه اخـلاق 

توان برای شـبهه بـه ایـن ممتنع است اما اگر از حدیث امتناع زوال برداشت شود نمی

توان از بـین بـرد و شبهه سخن این است که اخلاق را نمیحدیث تمسک جست. در 

به عبارتی دیگر ازاله اخلاق ممتنع است و سخن در آن نیست کـه اخـلاق قابـل زوال 
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تـوان باشد. اگر در شبهه بحث در صحت ازاله یا امتناع ازاله است در صـورتی مینمی

ه امتناع زوال.)دشـتکی، به حدیث استدلال کرد که از حدیث امتناع ازاله به دست آید ن

 (۱۵۵، ص ۱۰۷۱

آید نه امتناع ازاله. زیرا در روایات مـیسوم آنکه از حدیث امکان ازاله به دست می

گوید: سیعود الی ما جبل الیه. بازگشت به سرشت اصلی به معنای آن است که اخـلاق 

م ممتنـع شود که اخلاق از لـوازقابل ازاله است. به عبارت دیگر از حدیث استفاده می

توان آن را از بـین بـرد و اگـر الانفکاک نیست بلکه از مقتضیات است که با اسبابی می

بر این اسباب محافظت شود زوال حاصل شود و اگر اسباب مرتفع شود شیم به حـال 

 (۱۵۵و  ۱۵۷، ص ۱۰۷۱خودش برگردد.)دشتکی، 

اول ایـن کـه گویـد: دشتکی درباره استدلال عقلی بر عدم امکان تغییر اخـلاق مـی

درست نیست که همه اخلاق تابع مزاج است و دوم بر فرض اینکه همه اخـلاق تـابع 

مزاج باشد باید توجه داشت که این نوع تبعیت از باب لازم ممتنـع الانفکـاک نیسـت 

بلکه از باب اقتضا است؛ یعنی اگر مانع باشد مزاج آن اخلاق را به دنبال نـدارد و اگـر 

( بنـابراین بـر ۱۵۵، ص ۱۰۷۱اخلاق را اقتضـام دارد.)دشـتکی، مانعی نباشد مزاج آن 

فرض که اخلاق تابع مزاج است و هـر مزاجـی اقتضـام اخلاقـی دارد امـا بـا تـلاش 

 توان این اقتضام را از بین برد.می

های دوانی از استدلال خواجه نصـیر نیـز ایراداتـی دارد. او دشتکی نسبت به پاسخ

 گوید:می

همه اخـلاق قابـل »دلیل خواجه نصیرالدین ادعا آن است که  اول آنکه در صغرای

صـدق ایـن ادعـا «. همه اشخاص را تغییر اخلاق ممکـن اسـت»نه آنکه « تغییر است
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برخـی »ی اخلاق در همه اشخاص تا شما با بیـان اینکـه موقوف نیست بر تغییر همه

ید.)دشـتکی، بتوانید نقض آن را ثابـت کن« اخلاق در برخی اشخاص قابل تغییر نیست

 (۱۵۶، ص ۱۰۷۱

آیـد آن دوم آنکه از عدم تغییر بعضی از اخـلاق در بعضـی از اشـخاص لازم نمی

ای خلق قابل تغییر نباشد، زیرا احتمـال دارد کـه آن اخـلاق در آن شـخ  بـه گونـه

رسوخ کرده است که با اسباب زایل نشود اما بسا همین اخلاق از دیگر اشخاص قابل 

ــ ــه عب ــد. ب ــر باش ــد تغیی ــاق  مفی ــتقرای ن ــوع و اس ــام ممن ــتقرای ت ارت دیگــر اس

 (۱۹۱، ص ۱۰۷۱نیست.)دشتکی، 

، ص ۱۰۷۱سوم اینکه دوانی میان استقرا و تجربه تفاوت نگااشته است.)دشـتکی، 

هـا لازم نیست حرارت همه آتـش« آتش حرارت دارد»ای مانند اینکه ( در تجربه۱۵۶

ها توان نتیجه گرفت که همه آتشمیها مشاهده شود بلکه با مشاهده از برخی از آتش

از نـوع تجربیـات اسـت، نـه از نـوع « اخلاق قابل تغییر اسـت»حرارت دارند. اینکه 

 استقرائیات تا گفته شود این استقرا ناق  است و استقرا تام ممنوع است.

چهارم خلاف کبری بی ن است. طبیعت آب آن است که برودت دارد و این برودت 

ست؛ اما طبع آب قابل تغییر نیست. طبع آب آن اسـت کـه میـل بـه پـایین قابل تغییر ا

دارد. سخن در طبیعت است، نه در طبع؛ آنچه قابل تغییر است طبیعت است نـه طبـع، 

( به عبارت دیگر دشتکی بـه سـخن ۱۹۳، ص ۱۰۷۱و این کبری بی ن است.)دشتکی، 

آن بی ن است و بـه دوانـی گیرد که کبری بی ن نیست بلکه خلاف خواجه نصیر ایراد می

ها بـرای آن از نـوع گوید: خلاف کبری بی ن است و تحک م در آن نیست و ذکر مثالمی

 تنبیه خواهد بود.
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( ۱۹۱و  ۱۵۶، ص ۱۰۷۱)دشـتکی،  زوال نیسـت. مطلق ،پنجم آنکه منظور از تغییر

کـه منظور از تغییر در اخلاق آن نیست که آن اخلاق رذیلت به کلی ریشه کن شود، بل

 انسان همین که بتواند جلوی بروز آن را بگیرد کافی است.

ششم برای پاسخ به شبهه آنچه مشهور است و در کتب اخلاق مسطور اسـت کـه 

تغییر اخلاق به مشاهده و به اخِبار اخَیار ممکن است، همـین انـدازه بـرای پاسـخ بـه 

حـداثی و هـر شبهه کافی است و لازم نیست تغییر هر خلق از هـر مخلـوقی در هـر ا

ای اثبات شود؛ زیرا علم اخلاق از جمله صنایع عملی است و در صنایع عملیـه از ازاله

جمله طب و دام زشکی و رصد نجومی و جر  اثقال هر چند شخ  در نهایت مهارت 

توانـد چنـین باشد کسی ملتزم نشده که هر مشکلی را چاره کنـد، عـلاوه آن کـه نمی

 (۱۵۹، ص ۱۰۷۱ادعایی داشته باشد.)دشتکی، 

شود که ادعای دشتکی درباره تغییر اخـلاق با توجه به سخنان ماکور مشخ  می

جـامع آن است که هر اخلاقی قابل تغییر است. سخنان دشتکی مورد توجه نراقـی در 

تـا، قرار گرفته است و برخی مطالب وی را در آنجا آورده است.)نراقی، بـی السعادات

۱/۷۵-۷۷) 

کند که بیان کردن آن دو نکتـه خـالی از دو نکته دیگر اشاره می دشتکی در اینجا به

حصر اسباب اخلاق در دو قسم مزاج و عادت ممنوع است بلکه  -۱  باشد:لطف نمی

ی شود. به عنوان مثال نصایح، زواجر و ملاحظـهاخلاق به اسباب دیگر نیز حاد  می

، ص ۱۰۷۱)دشـتکی،  .شـودمنافع و مضرات اخلاق نیز موجب پدید آمدن اخلاق می

۱۵۷) 

زند اینگونه نیست که بدون فکـر و رویـه در اخلاق افعالی که از انسان سر می -۱
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کنـد و پیامـدهای آن را در نظـر دارد. باشد. هر انسانی برای انجام هر عملی فکـر مـی

تفاوت اخلاق و غیر اخلاق این است که در اخلاق نیازمند فکر دوباره نیسـتیم امـا در 

ق نیازمند فکر دوباره هستیم یعنی اگر انسان متخلق به اخلاق سخاوت باشد غیر اخلا

چنـان کند اما به دلیل آنکه سخاوت برایش ملکه شـده اسـت آنبرای بال مال فکر می

کند، اما آنجا کـه سـخاوت اخـلاق کند که گویا درباره آن فکر نمیدرنگ انفاق میبی

دربـاره آن عمـل تأمـل و درنـگ دوبـاره و خواهد بال مال کنـد انسان نشده وقتی می

( بنـابراین او مطلـب را ایـن چنـین تصـحیح ۱۵۷، ص ۱۰۷۱چندباره دارد.)دشتکی، 

کند که اخلاق نیازمند به فکر و رویت دوباره نیست اما در غیر اخلاق نیاز به فکـر می

 و رویت دوباره وجود دارد.

 مقایسه و بررسی

ها نسـبت بـه کـار ضـافه کـرده کـه ایـن نکتـههایی الای بحث نکتهدوانی در لابه

شود، به عنوان نمونه اینکه او دو روایت در تایید شبهه پیشینیان پیشرفت محسوب می

ذکر کرده، در کار پیشینیان وجود ندارد اما همچنان که دشتکی تاکرداده، مناسب ایـن 

فتـه خواجـه نصـیر داد. با توجه به اینکه دوانی به گبود که به این روایات نیز پاسخ می

در امکان تغییر اخلاق اعتراض کرده است و به استدلال عقلی و نقلی عدم امکان تغییر 

 اخلاق پاسخ نداده باید گفت: او شبهه را به صورت موجبه جزئیه قبول داشته است.

های دقیقی که دشتکی تـاکر داده اسـت در روشـن شـدن بحـث بسـیار راه نکته

و دارد. تفـاوت میـان اقتضـا و لازم ممتنـع الانفکـاک، گشاست و نشان از دقت نظر ا

تفاوت میان زوال و ازاله و تأم ل درباره معنای تغییر از نکاتی است که دشتکی در ایـن 

بحث مورد تاکر داده است. دشتکی هرچند درباره حـدیث سـخن گفتـه امـا دربـاره 
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 حدیث دوم سخنی نگفته است.

 جـامع السـعاداتکه این کمبود در کتـاب بود بررسی سندی روایت نیز بایسته می

 (۱/۷۵تا، نراقی جبران شده است.)نراقی، بی

اینکه در علم اخلاق لازم نیست هـر خلقـی از هـر شخصـی درمـان شـود نکتـه 

 اند.مشترکی است که دوانی و دشتکی هر دو آن را تایید کرده

عان دارد کـه دشتکی هرچند معتقد است اخلاق قابل تغییر است؛ اما با این حال اذ

هر »بسا برخی اخلاق در بعضی اشخاص قابل تغییر نباشد هر چند صدق این ادعا که 

متوقف بر این نیست که هر خلقی در هر انسانی قابل تغییـر « اخلاقی قابل تغییر است

شـود کـه راه بحـث همچنـان بـرای دشـتکی بـاز باشـد و باشد. این نکته موجب می

چرا اخلاق در برخی اشخاص قابل تغییـر نیسـت؟  همچنان این سوال مطرح باشد که

ای کـه بحـثش را طـرح کـرده، راه را بـرای بحـث به عبارت دیگر دشتکی بـه شـیوه

شناسی، راه را برای سوال از چرایی از عدم تغییر اخلاق و سوال از موانـع راه را آسیب

سوال بسته اسـت ای که دوانی به کار برده، راه را برای این هموار کرده است. اما شیوه

 و درباره اخلاقی که قابل تغییر نیست باید گفت: آنها از روی مزاج است.

تاکر این نکته که اگر حدیث صحیحی دلالت بر مطلبی کنـد بایـد آن را پـایرفت 

نشان از تفاوت روشی دشتکی و دوانی دارد. به عبارت دیگر تاکر این نکته از سـوی 

کار دشتکی جدی است و اگر نتوان گفـت کـه آن دشتکی نشان از آن دارد که نقل در 

م بر عقل است لااقل باید پایرفت که به لحا  اعتبار همسان عقل است؛ اما بنظـر  مقد 

م بر نقل داشته است.می  رسد دوانی عقل را مقد 
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